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Abstract 

The concrete events of artists' lives have always been one of the sources 

of inspiration and influence for their creations. By examining these events, 

sometimes serious results can be reached in the analysis and interpretation 

of literary works. The story of Kimiakhaton was one of the important events 

in the lives of Shams Tabrizi and Rumi. The marriage of the two, the more 

or less chaotic life and finally the death of Kimia, whose narrative is not 

without ambiguity, has been the focus of a number of researchers in the last 

century. It seems that this story was still a part of the mental preoccupation 

of the people around Rumi and perhaps even himself until years later. For 

them, it was a question as to what extent was the role of Shams in the death 

of Kimia. It seems that Rumi's motivation for inventing the character of Pir 

Elahi in the story of the King and the Concubine, his reference to the murder 

of the goldsmith and the justifications that Rumi gives for his action, are in 

line with the justification of Shams' possible action in the event of Kimia's 

death. From this story, In this descriptive-analytical article, after quoting 

and analyzing sixteen paragraphs from the book "Shams Essays", looking at 

the views of some contemporary researchers in this regard, we have tried to 

prove the aspects of the mentioned story with analytical text analysis. 
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the king and the maid. 

 

 

https://sanad.iau.ir/journal/mysticism


 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  264

 یعرفان اسلام یفصلنامه علم                                        9/11/1402تاریخ دریافت:
 263ـ282صص:-1404زمستان  -86شماره-22دوره                           28/1/1403تاریخ پذیرش:
 مقاله پژوهشی

 «پادشاهو  زکیکن»به داستان  یبا نگاه «شمس و کیمیا خاتون»نکاتی نو از ماجرای 

 1 زادهخالق محمدهادی

 چکیده  

اسـت  ازدوا  نن دو   ماجرای کیمیاخاتون یکی از اتفاقات مهم زندگی شمس تبریزی و مولانا بوده
زندگی کمابیش نشفته و نهایتاً مرگ کیمیا که روایت نن خالی از ابهامی نیست  در قرن اخیـر در محـ    

ترین متنی که باید برای پـژوهش در ایـن   ترین و کام بهاست  توجه شماری از پژوهشگران قرار گرفته
نلـود  است  این کتاب به واسطۀ ساختار نشفته و ابهام« مقالات شمس تبریزی»موضوع بدان رجوع کرد  

بینـی و توویـ  و   تواند مورد استفاده قرار گیرد و بهـره بـردن از نن نیازمنـد باریـ     خود به سادگی نمی
-کاوی ادبی  از طریق پیوند دادن برخی بخشاین ترتیب کوشیدیم  با متنتفسیرهای چندباره است  به 

تـر از مـاجرای کیمیـا و شـمس بزـردازیم       های گسسته و مبهم به یکدیگر  به بازنمـایی روایتـی دقیـق   
های اخلاقی این دو  روابط مهر و قهرنمیز ننان  پرداخت مهریه  به ای کوچ  و مهم از ویژگیمجموعه

 اند رخی حرکات مشکوک پیرامونیان و     از خطوطی است که در این مقاله بررسی شدهقاضی رفتن  ب
 مولانا   مقالات شمس: شمس تبریزی  کیمیاخاتون  هاکلیدواژه
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 پیشگفتار

فریـدون  گویند  ننگونـه کـه   چیزی نمیکیمیا  ولد دربارۀ سلطان نه مولانا و نهکیمیاخاتون کیست؟ 
شمس پـس از ییبـت او،ل    «  بود خداوندگار حضرت حرم دختری    پروردۀ» میاکیگوید  می سزهسالار

 ایشـان  ملتمس»کند و مولانا   او را از مولانا خواستگاری می«بعد از مد،تی مدید»در بازگشت به قونیه  

: 1325)سزهسالار  « کردند مقرون به خطبه را ایشان خطاب و فرمودند مبذول ترتمام هرچه به خرمی را
 حضـرت  که فرمودند ترتیب خرگاهی صفه در تابخانه در خداوندگار و بود زمستان چون»( ننگاه 133

 )همان(  « ساخت وثاق ننجا زمستان نن فرموده  ننجا زفاف الد،ینشمس مولانا
 والـد  بوسبه دست که هرگاه»  پسر کوچ  مولانا  چلبی محمد الد،ینعلاءافزاید که سزهسالار می 

شمس را از ایـن  «  رفتمی به تابخانه و فرمودعبور می صفّه صحن از»   شاید به ناچار «نمدوالده می و
 که باید»الد،ین را گفت: علاء« بر سبی  شفقت و نصیحت»رفت و نمد ییرت نمد و پس از چند نوبت  

«  شتمنفص  گ»)همان(  این سخن بر چلبی گران نمد و « فرمایی به حساب تردد خانه درین ازین بعد
و « بخیـه را بـه روی کـار نورده   »اما کدورت خود را با جمعی از مخالفان شمس در میان نهاد و ایشان 

مردی یریبه و نواره نمده و در خانۀ مولانا درشده و فرزند او را از ورود به خانه مانع نمـده  »گفتند که: 
 حضـرت  نن به اسـتخفاف  ندی یافت فرصت که هرگاه»ای شد تا نن بدخواهان )همان(  این بهانه« است

)همان(  شمس مد،تی حرکـات  « نوردندمی به عم  باشد  انفعال موجب که حرکاتی و گشتندی مشغول
 سلطان به خدمت حکایت برسبی  گذشت  حد از که مد،تی از بعد»نن جمع را به مولانا نگفت؛ تا ننکه 

این ماجرا به سمع مولانا نیـز رسـید یـا نـه       باره که نیابیان سزهسالار در این«  فرمود تقریر ایشمه ولد
 گـردد  معلوم جمع این حرکات از نوبت این»گوید: مبهم است؛ اما در نهایت شمس به سلطان ولد می

 ییبـت  ناگـاه  مد،ت نن در هم»( و 134همان: «)نیابد نفریده هیچ مرا اثر که کرد خواهم ییبت چنان که

 )همانجا(  « فرمود
دهد  به همین انـدازه نـاچیز اسـت  وی بـه     د افلاکی دربارۀ کیمیا به دست میاطلاعاتی نیز که احم
 زنـی  کیمیاخـاتون »و « نام کیمیا بوذ زنی را تبریزی الد،ینشمس مولانا»گوید: شکلی مُجم  و مبُهم می

بـدان اشـاره دارد  وجـود     افلاکـی ای مهـم کـه   (  امـا نکتـه  641: 1362)افلاکـی   « و عفیفه جمیله بوذ
فات زناشویی میان شمس و کیمیاست  او ی  بار به ماجرای خشم کیمیا از شمس و قهر کـردنش  اختلا

را در پـی   مدرسـه  زنـان  گوید  در این مـاجرا  مولانـا  سخن می« های مَرامبه طرف باغ»از خانه و رفتن 
 (   637گوید )همان: شمس به کیمیا سخن می« تعلق عظیم»فرستد و از کیمیا می
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تر افلاکی ننجاست که از خشم شمس بر کیمیا  به سـبب بـه تفـرّ  رفتـنش     بسیار مهماشارۀ دوم و 
 زنـی  خـاتون   کیمیا الد،ین شمس مولانا منکوحۀ که منقول است همچنان»گوید: اجازۀ او  سخن میبی

بـه   تفـر   بـه رسـمِ   ولد سلطان جدۀ مصحوبِ را او زنان او  اجازتبی روزی مگر وعفیفه؛ جمیله بوذ
 سـلطان  جـدۀ  که گفتند داشت؛ طلب را مذکوره نمذه  به خانه الد،ینشمس مولانا ناگاه از بردند  بایش

 نمذ  به خانه کیمیاخاتون چون نمود  رنجِش و به یایت توَلید عظیم بردند؛ به تفرّ  را او خواتین با ولد

 کـرد   نقـ   روز سه از بعد فریادکنان شذ  حرکتبی خش  همچون چوبِ گرفته  گردن درد الحالفی

« وستمائه واربعین اربع سنه شعبان ماه در شذ روانه دمشق به سوی باز بگذشت  او هفتم چون همچنان
 (   641)همان: 

-درد و مرگ کیمیا سخن میهیچ اشاره به نزاعی احتمالی  از گردنبینیم  افلاکی بیهمانگونه که می
است؛ هرچند افلاکی در اینجا نیز سخن را به ابهام گوید؛ مرگی که گویا رفتن شمس از قونیه  پیامد نن 

 گذارد  فرو می
به هر روی  برخی از پژوهشگران معاصر  سکوت افلاکی را به احترامی که به ناچار در حق شمس 

اند که دردِ منجر به مرگِ کیمیا  نه حاص ِ کراماتِ شـمس  کـه حاصـ ِ    داشته  نسبت داده  بر ننروا می
 دانند است  در واقع ایشان  شمس را مقصر مرگ کیمیا میکت  خوردن از وی 

پردازیم؛ امـا  است که ما در بخش بعد به نن می مقالات شمسمنبع دیگری که دربارۀ کیمیا داریم   
ای بـه دو  این  بایسته است بگوییم که در هیچ کدام از منابع یادشده )و نیز در مقـالات شـمس( اشـاره   

است: نه گفته شده که وی دختر کراخاتون  زن دوم مولاناست و نـه  وی نشدهشایعۀ معاصران ما دربارۀ 
گوید کیمیا پروردۀ حرم مولاناسـت و مـرادش از حـرم    وی دخترخواندۀ مولانا شمرده شده؛ افلاکی می

بینیم( همسرِ مولاناست و سخنی از نسبت فرزندی وی با کرا العارفین می)همانگونه که مکرّراً در مناقب
توان سخن گفت مگر ننکه با توسـع در  نیست  بنابراین از فرزندخواندگی او برای مولانا نیز نمی خاتون

معنای دخترخواندگی  پرورش کیمیا در حرم مولانا و در ذیـ  توجـه کراخـاتون را در ذیـ  ایـن معنـا       
 بیانگاریم  در این صورت این تعبیر روا خواهد بود 

 

 پیشینۀ تحقیق

  بایسته است به سخن برخی پژوهشگران معاصـر دربـارۀ مـاجرای شـمس و     در بررسی پیشینۀ کار
 کیمیا بنگریم   

م (  1937« )هـای او و ارزش نن از نظـر تـاریخ سـلجوقیان    مولانا و نامـه »در  فریدون نافذ اوزلوق
 ددر»کـرده   ترجمـه  فرانسه به را العارفینمناقب که هونر کلمان»تحلیلی شایسته از بیماری کیمیا دارد: 

 از پـس  کـه  «شـد  خش  چوب همچون» عبارت خطاست  البته که کرده ترجمه  torticolisرا« گردن
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 «مننژیت» بیماری نن که دهدمی نشان نشکارا کرده  اشاره زمستان موسم به و شده افزوده« گردن درد»
 (41: 1371اوزلوق  « )استبوده

-شدن شرایط جسمانی کیمیـا بـوده   این توضیح درخور توجه فراوان است  حاص  بیم وی از بدتر
است  حتی شاید بتوان تصو،ر کرد رنجـش و عصـبانیت شـمس در نن روز خـود موجـب بـدتر شـدن        

باشد  همانگونه بیماری کیمیا  یعنی مننژیت وی که بیماریی مرتبط با سلسلۀ مغزی و عصبی است  شده
یا ندارد؛ بنا بر این نیاز نیست چون ای به عاملیت مستقیم شمس در مرگ کیمکه نمد  افلاکی هیچ اشاره

 برخی معاصران بیانگاریم شمس  کیمیا را زده است 
م (  اگرچـه دربـارۀ روابـط شـمس و کیمیـا       1951« )الـد،ین مولانا جـلال »در  عبدالباقی گولزینارلی

و  150: 1375)نـ   گولزینـارلی     پـردازد گوید  به ماجرای مرگ کیمیـا نمـی  پرده سخن میکمابیش بی
149 ) 

(  در بخش ماجرای ییبـت نهـایی شـمس تبریـزی  در     1364« )سرّ نی»در  کوبعبدالحسین زرین
د  پسـر   علاءالـد،ین  که شد گفته این ضمن در»نویسد: نمیز  میاشاراتی کوتاه و مجم  و احتیاط  محم،ـ

 بعـدها  ننکه با است  بوده کار در هم کیمیاخاتون ییرت و است داشته ماجرا دست در هم مولانا  کهتر

 ظاهراً شایعه دادند  نشان نمد بیرون ننجا از هاسال از بعد شمس هایاستخوان شد گفته که هم را جایی

 (106: 1366کوب  )زرین« نداشت درستی اساس هیچ
(  پس از به دست دادن اوصافی از رفتار شمس بـا  1384« )های مولانانوازیعشق»در  جلال ستاری

بـر مـردی کـه    »نورد: میاخاتون که با دیگر رفتارهای مهرنمیز او تناقض دارد  مـی زنان و نق  داستان کی
-دار طلعت حق مـی کینه دارد و زن را نیینهای بیگوید در حق کافر و جهود ناسزاگو و خصم  سینهمی

اجازۀ وی  به رسم تفرّ  به باغ بـانویی بـزرگ رفتـه باشـد و     نید که همسرش بیداند  سخت گران می
(  همانگونـه  81: 1384)سـتاری   « میردکند و از یص،ه مینوا دق میگیرد که زن بیبر او خشم می چنان

 مرگ کیمیا را به دق حم  کرده است  ستاریکه پیداست 
کـه بـا لحنـی تنـد دربـارۀ اثـر        ( 1389« )کیمیاخاتون رمان بر نقدی»در  سید احمد بهشتی شیرازی

 کیمیاخـاتون  کـه  انـد    گـذارده  ایـن  بـر  را مبنـا  اینکـه  دیگـر  دروغ»نوشته  نورده است:  قدس سعیده

 احتمـال  بـه  نیسـت   چنـین  هرگز  است بوده اولش همسر از کراخاتون دختر یعنی مولانا دخترخواندۀ

 و الـد،ین شـمس  نـام  بـه  اسـت  داشته پسر دو اولش شوهر از مولانا  دوم همسر کراخاتون  زیاد بسیار
 کیمیاخـاتون  کـه  اسـت  نشـده  اشـاره  دیگـر  جـای  چـه  و العـارفین اقـب من در چه جاهیچ و بدرالد،ین

 «او بسـتگان  از یکـی  دختـر  یا و است بوده مولانا خواهرزادۀ کیمیا شاید  است بوده مولانا دخترخواندۀ
 ( 558: 1389)بهشتی شیرازی  
لال (  سـخنانی در نقـد ج ـ  1389« )هالِتینگاری خشونت در سرزمین ندمخُفیه»در  شاپور جورکش

 رمـان نکوهد و در عین حال بـه سـتایش   پوشی مرگ کیمیا میستاری نوشته  کوشش وی را برای پرده
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 هـای ضربه اثر در سال کم دخترک مرگ نن در که رمانی»؛ پردازدمی قدس سعیده نوشتۀ «کیمیاخاتون»

ر نقـد  (  کمترین سخنی که د84: 1389)جورکش  « شده  نقاببی و توصیف شمس مولانا دست کاری
جورکش باید گفت این است که استناد به رمانی معاصر برای توصیف و کشف واقعیتی در هفت سـده  

   پیش  به دور از احتیاط علمی است 
بـا بررسـی    خاصـه  ( 1399؛ ویراسـت نـو:   1397« )کیمیا پروردۀ حـرم مولانـا  »در  یلامرضا خاکی

مس تبریزی و پیوند نن با کیمیا خـاتون    اثری محققانه دربارۀ برخی جوانب زندگی ش«مقالات شمس»
(  مشروط کردن ازدوا  از 112: 1399دهد  عدم علاقۀ شمس به ازدوا  و قید نن )خاکی  به دست می

سوی شمس به این قید که اندیشۀ نان و جامۀ زن با مولانـا و زنـدگی نـزد ننهـا باشـد )همـان(  نفـی        
(    اشـاره بـه بـداخلاقی کیمیـا     119و  115ان: الدین از کیمیـا )هم ـ حکایت عشق و خواستگاری علاء

در فصولی از این کتـاب اسـت    خاکی( و چند نکتۀ دیگر  سخنان اصلی 128(  بیماری او )126)همان: 
رسد دعوای فیزیکی میـان کیمیـا   به نظر می»گوید: که با موضوع مقالۀ حاضر ربط دارد  او به حدس می

خبر به باغ رفتن با هم ترکیب کرده و تـراددی قتـ  کیمیـا    بیو شمس را با داستان عصبانی شدن او از 
پـردازد کـه   هـایی مـی  (  وی  افزون بر این  به نقد برخی رمـان 137)همان: « اندتوسط شمس را ساخته

 اند شخصیت کیمیا را دستمایۀ تخی  خود و حمله به شمس تبریزی کرده
  کـه بـرخلاف عنـوانش سـخت در نقـد      (1402« )رویارویی خورشید و ماه»در  عبدالعلی دستغیب

(  مشـک ِ بنیـادینِ   96: 1402کنـد )دسـتغیب    شمس تبریزی است  او را به قت  کیمیاخاتون محکوم می
نوشتۀ دستغیب هم  به مانندِ اثرِ جورکش  در این است که اساسِ سخن خود را در این بخش بر رمـانِ  

نهایت »کوشد گوید نویسندۀ این داستان میقُدس می مقدمۀ رمانِسعیده قُدس نهاده  او با اشاره به پیش
(  منشاء این سوء تفاهم  ادعایی است که سعیده قدس در 97ادا کند )همان: « وفاداری خود را به تاریخ

بخش سزاسگزاری رمان خود ابراز داشته و از متونی سخن گفته که از لابه لای اوراق کتابخانـۀ ملـی و   
شـدۀ  پیکـر جـوان و فرامـوش   »باد پاکستان بیرون کشـیده و بـر اسـاس ننهـا     نبخش اسلامکتابخانۀ گنج
(  این اد،عا ظاهراً بخشی از تخی  داستانی است و نباید 7: 1383است )قدس  را احیا کرده« کیمیاخاتون

 نن را جدی انگاشت 
 اسـت  وی بـا  ( به نقد نوشتۀ شاپور جـورکش پرداختـه  1403«)روشنفکر فروتن»در  مهدی فاموری
مقالـۀ حاضـر  کوشـیده    « کیمیاخـاتون در مقـالات شـمسِ   »منقول در بخش  3و  2  1استناد به بندهای 

هایی نیز که ما در ذی  بنـدهای مـذکور ارائـه    پرتوی بر ماجرای کیمیا و شمس بیاندازد  در واقع تحلی 
 دادیم  موخوذ از نوشتۀ اوست 
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 روش تحقیق

های مـورد نیـاز   ای نوشته شده که دادهبنیاد منابع کتابخانهتحلیلی و بر  -این مقاله به روش توصیفی
 گذاری  نن موارد را مورد بررسی قرار داده است استخرا  شده و پس از ارزش

 بحث و بررسی

 کیمیاخاتون در مقالات شمس 

برد  در مواردی نیز اگرچه از کیمیا نـام  شمس در مقالات خود چهار بار از کیمیا به صراحت نام می
ها را همراه با توضیحاتی در ذیـ   گوید  این پارهتوان دید یا حدس زد که دربارۀ او سخن میرده  مینب

کنیم به فهم درست متن یاری ایم که تصو،ر مینوریم  گاه نیز در میان کروشه  توضیحاتی افزودهننها می
 اشد دهد؛ هرچند شاید در برخی مواضع  نظر و تووی  دیگران به شکلی دیگر بمی
 نمد دختر ]باکره[ من بر کیمیا نن»خوانیم: ای که شمس از کیمیا یاد کرده  میترین قطعهدر معروف 

 داد  روزان ما به خوشی هاچندان بیامرزد  خداش بودش؟ کجا از صنعت و شیوه چندان نن  وقت به و

بایـد ]خواهـان   یم ذکََرم بودی  گفتی عجب درنمدی  خواب جامۀ در چو شب و بکردی بدخویی همه
 او بـه  من از پول که همهنن با و ]طلاقم نده[« نبر اَمقاضی به باری» گفتی گرفتی  امام[  خندهکامگیتن

 من و داند  بح  کردم  خدا نبود  منش ناخواستن دگر چیزی خواستنِ ]او[  نن دریدم  دهانش و نرسید

 ببینیـد   را او وقتـی  شما و او ]با کیمیا[یم با روز و شب من که گفتممی قدر همین من اَم نی ندم وصی

 هـیچ  مـی  های زناشـویی[  ها و رنجشگویید ]احتمالاً: نن اختلاف شما که اینها از بزرسید  من از نخر

)شمس تبریـزی   « شویم خوش نیز شما از تا خواهیم می نن جهت را شما ما خوشیم  به تنهایی نیست 
1385 :867 ) 

-گفتۀ افلاکی  شمس ی  هفته پس از واقعۀ درگذشت کیمیا قونیه را ترک مـی  نکتۀ مهم ننکه بنابر
بـه زبـان رانـده     کیمیانید که این سخنان در فاصلۀ مرگ تا هفتمِ کند؛ اما از لحن متن فوق چنین برنمی

احتمالاً به زمانی دورتر ربط دارد و چندی پس از ایـن واقعـه هـم در قونیـه بـوده و بـه       »شده باشد و 
  دسـتکم تـا   کیمیـا توان دریافـت: ننکـه   پرداخته  از این متن مطالبی دیگر نیز میری نن رخداد مییادنو

فارغ نبوده  دیگر ننکه رابطـۀ ننهـا     شمسگری و دلبری از حدی  به این ازدوا  راضی بوده و از عشوه
بـوده کـه   یها و دعواهای زناشویی نبـوده و ایـن چنـدان م ـ   مطابق شایعات  خالی از نزردگی و رنجش

اند  بـه روایـت   کردهاست  لیکن برخلاف ننچه دیگران تصور میها جاری شده بودهحکایت نن بر زبان
خواسـته کـه   است  از همین روی  کیمیا از شمس میگذشتهشمس  بسیاری اوقاتِ ایشان به خوشی می
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فـاموری   «)اسـت  دهدادهد شمس گاهی به وی پیشنهاد طـلاق مـی  او را طلاق ندهد؛ امری که نشان می
1403 :257) 

 دینار پانصد کُنَدم  خدمت شب ی  زنی اگر است من اعتقاد ننچه»خوانیم: در پارۀ مهم دیگری می

 نموزند  من از است  من کار خود تونی که باشد  گفتم او ]کمترین حق او[ حقِ دونِ که دهم وی به زر

 احوالِ نن الرحمن  در مِنَ تونى تونی من است[  است ]تونی خدا هم برگرفته از دزدیده من از خ ]خدا[

 الا نبـود  و دارممـی  دوست را او من که بود گمان گویم:می را تانهمه که کردم؟ تونی چه دیدی کیمیا

-مـی  و نبود گمان نن را بعضی و بود ای ]کاری بزرگ[کارنامه خود نن خدای ]جز خدا در میانه نبود[ 
پرداخت مهریه راضـی  خُلع بستانم ]به طلاق بی به چیزی او از تا گیرممی سخت نن جهت که پنداشتند
 خانـۀ  نمـدم  در هـم  کـردم   حلال را ]یعنی کیمیا را[ او و کردم حلال را ]همۀ بدگویان را[ همه کنم[ 

 دیـوار  با ایلحظه تا اینجا؟ افتادی چون که متعجب من در نیز خانه ایشان ]احتمالاً در ابتدای ازدوا [؛

 کنـد  می برون سر سو ازین یکی ببینید؛ مرا شوی بیایید که کرد خبر ت ]کیمیا[ قالی    با و گرفتم اُنس

 انـدک  مـن  تونى مقابلۀ در کردم کیمیا باب در که تونی همهنن نید  ومی خوش را او و سو  نن از یکی

 ( 336: 1385)شمس تبریزی  « نبود کام  بود 
است: یکی ننکه شمس  دستِ کم در گفتـار  بـرای زن حقـوقی    هم چند نکته درخور فهم  ااز اینج

هایی بوده و شمس خـود را در ایـن دعواهـا صـاحب     قائ  بوده؛ دوم ننکه میان کیمیا و شمس اختلاف
دهد که در است  دیگر ننکه علاقۀ شمس به کیمیا مشهور بوده  اما شمس تذکار میدیدهصبر و تونی می

-دیگر ننکه شمس ماجرای ازدوا  و سر کردنش با کیمیا را کاری بزرگ می بوده میانۀ نن مهِر  خدا می
شمرد و قطعاً از این تعبیر  مرادی باطنی و معنوی دارد یعنی مرادش نن است که داستانی باطنی و ییبی 

انـد کـه از نن رو کیمیـا را طـلاق     داشتهاست  دیگر ننکه برخی منتقدان  شمس را متهم میدر میان بوده
دهد که وی را راضی به طلاقِ خلُع )بدون پرداخت مهریه( کنـد  شـمس در ایـن روایـت چنـدان      نمی

 نماید که بدگویان را حلال کند بزرگواری می
خوریم که بسیار مهم است و به گمان ما عمدتاً اما در بخشی دیگر از مقالات شمس  به متنی برمی 

کـرد   فـراز  مـن  به روی در که ]کیمیا[ گریستمی دلم» هایی از اوست:دربارۀ کیمیا و همراه با نق  قول
کـرد؟ ]در رختخـواب   مـی  دور هـم  از را مـا  خوابجامه انگشت چهار که شب نن داری یاد   ]بست[ 

 بمـال   مـن  دست که گویم چگونه نن ندارم  فراق این طاقت که گفتکامگی [ ]کیمیا[ میبودیم بی تن

 شکسته دلم در نرزو بود  نرزوم» گفتی دوم روز را  پای دمدرکشی من کردی  مالیدن پای قصد شب نن

 بـه  خستگی ]زخم و نسـیب[  چندان دادی  درخورم چند ایلقمه و مالیدی دستم ننکه عوض « کردی

 بـه  که خواستمنمی من کردند  مجروح اعضام و هامدست این که زدند هایافت  ]دشمنان[ زخم راه من

محمـد   نن از ننکه در را به روی من بستی  یکباره همۀ وسایلم را ببرم[ نرم ]بعد  بیرون را قماش یکبار
 «بیامد  اگر اندازیممی بیرون را رختش که باشد» گفت: الد،ین محم،د پسر کوچ  مولانا[]احتمالاً: علاء
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 ]یکی از خادمان خانۀ مولانا و گویا از مخالفـان شـمس[ همـه    بنفشگ  نن ببرم  بعضی تا نمدم چنین

 بـاز  کـی  دگـر » گفتند:[برود ]می زودتر یعنی اینکه اندرون همه و « نروی؟می نی» که کرده گرد رختم

« ندهنـد   دشـنام  دگر تا نی برون مولانا ای» زنممی بانگ من«  نیمنمی باز» که بگویم من تا یعنی «نیی؟
کـردی   محتـا   بـازار  عامبه ط باز مرا نبودی  هیچ هاازین نیایی  لاجرم برون و شنویمی تو ]ای مولانا[

 ( 379و  380)همان: « او بگوید که گذاردنمی دوم ]یعنی از خانه بیرون و محتا  یذای بیرون بودم[ 
کـرده   کیمیا گاه شمس را از خانه به در می»بینیم این قطعه حاوی نکاتی مهم است: همانطور که می

شـده  مولانـا   ند اما شمس مانع تنبیه کیمیا میادهبرخی از اهالی خانوادۀ کیمیا از این رفتار او ناراحت بو
کنـد   کرده تا ننجا که حتی وقتی شمس او را صدا میهم به دلایلی در ماجرای ننها چندان دخالتی نمی

دهد  از سویی برخی دیگر از اعضای خانواده یا دوستان کیمیا از شمس ناراحت و به سودای پاسخ نمی
-عـلاء انـد   ویش برای یاری او  خواهان اخرا  کام  شمس از خانه بودههواداری از کیمیا و به زعم خ

فرزند مولانا تهدید کرده اگر شمس  پس از این مشاجرۀ زن و شوهری  برگردد  رخت او  الد،ین محم،د
  زنی از اهالی خانه  هم تمام رخت شمس را گرد کرده بود که بـرود  شـمس   بنفشهریزد و را بیرون می
نید  ی  بار هم وقتـی شـمس مـانع عشـقبازی     بوده تا ننکه کیمیا در پی او میخار  می مد،تی از خانه

هـا و  گوید پس از فلان عشقبازی  خبر به بـدخواهان رسـید و ریختنـد و زخـم    شود  به او میکیمیا می
دهد دشمن شمس یا مستقیماً یا از طریق برخی هایی بر من انداختند  این فقرۀ عجیب نشان میجراحت

ای کـه  شـنیده؛ نکتـه  ترین اخبار روابط این دو را مـی نزدیکان کیمیا )شاید دوستان نادان او(  خصوصی
 (260: 1403)فاموری  « کند بغرنجی مسوله را نشکار می

هـایی  شود که رابطۀ ایـن زن و شـوهر فـراز و نشـیب    توان دید و بعداً هم تویید میاز همین بند می
هـایی  ای دو سویه نیز در میان بوده  کیمیا در عین ننکه از شمس شکایتقهجد،ی داشته  اما نشکارا علا

است  شمس نیز ننگونـه کـه   بوده و خرسند به طلاق از او نبودهداشته  مجذوب شخصیت یریب او می
نکتـۀ مهـم   »اسـت   کـرده های جنسی او  توجه نمـی های کیمیا  مانند خواستباید به بعضی از خواست

گردیِ پایانی  الد،ین چلبی نیز هست( در باغلاکی بر معی،ت جدۀ سلطان ولد )که جدۀ علاءننکه: توکید اف
بین نبوده و در این رفـت  دهندۀ نن است که شمس به حضور ننان در پیرامون کیمیا خوشاحتمالاً نشان

اش ه سود نوهتوانسته از سوی مادربزرگی بای که شاید میاست؛ توطئهدیدهو نمدها  رنگی از توطئه می
 (261همان: «)یعنی علاءالد،ین شک  بگیرد 

من نیز در عجبم که تو چرا نمدی؟ »در سطری کوتاه در دل متنی نشفته  باز به نام کیمیا اشاره شده: 
 ( 818: 1385)شمس تبریزی  « اکنون کیمیا را به من دهید؛ کیمیا را برِ من فرستید  باقی شما دانید

از این سطر  پیوندی استوار با نن نـدارد  ایـن سـخنی در میـان دیگـر اقـوال        به گمان ما قب  و بعد
شفاهی شمس بوده که مضبوط افتاده  از این سطر پیداست که کیمیا در خانه نبوده اما پیـدا نیسـت کـه    
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این ییبت به قهر بوده یا نبوده؛ هرچند لحن کلام مای  به تقویت شق اول اسـت  در هـر حـال  سـخن     
 ا ملایمت است شمس همراه ب
الـد،ین  توان تویید سخن سزهسالار را دربارۀ برخورد شـمس بـا عـلاء   ای دیگر از مقالات میدر پاره

 را گفت: بازرگان است  حجره به اتپرده؟ گفتم: جب،ه در کردم تهدید چگونه دیدی را الد،ینعلاء»دید: 
 جهـت  موضع بدهد  نن تشویش مرا اید بی حجره به که کردم منع را او من گفتم: نی؛ .بیاورد تا بگویم

نرم   نب کـه  نمـد  زن نن و میا  دگر نیی؟می چرا که را بازرگان رنجانیدم کردم  اختیار تنهایی و خلوت
 میا  من نخواهم تا است  اما این تو طمع که بستان لکاس ]پول[ نه اگر و بیا بگویمت که وقت نن گفتم

 (198)همان: « ساخته یا باشم برهنه
شود: نخست ننکه شـمس از تعریـف   وه بر اص  تهدید  دو نکتۀ دیگر نیز از این بند مستفاد میعلا

دهد که نن دوسـتان بـا   ماجرای تهدید  دستکم برای دوستان نزدی  خود  پروایی ندارد و این نشان می
ای ادمـه اند  دیگر ننکه ظن شمس نن است که بازرگان و نن زن نبیـار )کـه شـاید خ   ماوقع نانشنا نبوده

 دهند الد،ین گزارش میکنند و به علاءباشد( از خانه و خلوت شمس تجس،س می
شود که شمس را به دادگاه برده در بندی دیگر  در دل متنی کمابیش مغشوش  به صراحت گفته می

ز اند اما او از پرداخت مهریه ناخشنود نیست و حرمت خدمات کیمیا را بسی بیش او از او مهَریه گرفته
تو را به قاضی بردند و مهَر بستدند و در این شهر کـدام زن اسـت کـه مهَـر     »گفت: »داند: نن مهریه می
نن چه محم  دارد که ی  ساعت خدمت او برابر هـزار درم  »پیشین من جواب گفتم که «  ستده است؟

ه تحم  کردم از عشق و بالله العظیم    که ننچ« نفرین بر مردی تو باد»مرا گفت که «  هنوز دون نن باشد
او نبود که عاشق او بودم و اگر بودی می  چه عیب بودی؟ جفت حلال من بـود؛ امـا نبـود ]عاشـق او     
نبودم[  الا جهت رضای خدا    او ]کیمیا[ را عادت سخت نیکو هست  این خُلقِ خوش نن روز که ایـن  

کسی هرگز جنگ نکرده باشـد؛   خصومت ]دعوا[ بود  او را بزدم و برنجانیدم  چون نمدم شب  چنانکه
 (   870)همان: « کرد[نن زدنِ مرا به فخر داشت ]به کت  خوردن از من افتخار می

شمس در اینجا  برخلاف بندی دیگر و برخلاف ننچه شایع بوده و مولانا نیز بدان تصـریح داشـته    
داشـت   : می  جنسی( مـی گوید اگر هم به او میلی )لابداست؛ هرچند میگوید که عاشق کیمیا نبودهمی

شمس بوده  در اینجا ننچه درخور درنگ است  استفادۀ شمس از « جفت حلال»بود زیرا وی عیب نمی
ننچه تحم،  کردم از عشق او نبود که عاشق او بـودم و اگـر بـودی میـ  چـه عیـب       »فع  ماضی است: 

توان استنباط کـرد کـه   له مینیا از این جم«  بودی؟ جفت حلال من بود؛ اما نبود  الا جهت رضای خدا
را طلاق داده؟ این احتمال قوی نیست زیرا در این صورت چرا پرداخت مهریـه از سـوی   شمس کیمیا 

شمس باید موجب استعجاب شود چندانکه بدان بنازند؟ )مهریه دادن با طلاق امری رایج اسـت  ننچـه   
 سزیده  دادن مهریه بدون طلاق است( رایج نیست و نازیدن را می
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-زن و شوهری نن دو تصریح شده  شمس خود را شکیبا مـی نکتۀ دیگر ننکه در اینجا به دعواهای 
دیده  در عین حال به کت  زدن کیمیا و نیز به نیکی خلُق کیمیـا اشـاره شـده؛ خلُقـی کـه حتـی کتـ         
خوردن از شمس را نیز  دستکم در این نوبت  فراموش کـرده و بـ  نن را بـرای خـود فخـری دانسـته       

 است 
 بیـارد   جایگاه بر را کابین تا است صادق ما با اگر»رفته است:  در این بند هم از مهریۀ کیمیا سخن

 یـر  رویبـی  خواهر گو نن رو  کابین بر نه اگر شهر؟ در است ستده پیشین به کابین که است زن کدام

 جای بر یا نهد  امانت من پیش نهد  امانت دیگر جای را کابین کند  اختیار من بر را خر دامادک نن را 

 (  852)همان: « باشد دل او با مرا نه اگر و باشد؟ حرمت چه بی کابین ار نه  گو زن
توان به چند نکتۀ مهم رسید: نخست ننکه همانگونه که در بند پیشین هم نمد  شمس از این بند می

دهد  در ضمن  طـلاق جـاری نشـده بـوده و از     مهریۀ کیمیا را پرداخت کرده بوده  اما این بند نشان می
گویـد  و نیـز مـی  « شهر؟ در است ستده پیشین به کابین که است زن کدام»گوید شمس میهمین روی  

کیمیا مهریه را پس بدهد یا پیش من یا کسی دیگر به امانت نهد یا برود  شمس برخلاف بند پیشین  از 
 یکدلیم نماید که این ناراحتی را برنمده از عداینکه کیمیا از او مهریه گرفته ناراحت است اما چنین می

 شمرد نه از دادن پول احتمالی کیمیا می
 کـه  شـما »که:  بگو را داماد و خواهر نن و»تازد  در این بند نیز به خواهر و شوهر خواهر کیمیا می

« بخشی من به و بیاری و بستانی را نن و « کنید؟ دعوی وی بر و برید قاضی به ]شمس[ را او که باشید
و شوهر خواهر کیمیا را در برانگیختن وی برای شـکایت از شـمس   (  شمس نقش خواهر 855)همان: 

گوید باید بـروی و  ای را که از شمس گرفته  بدیشان داده و شمس میبیند  گویا کیمیا مهریهپررنگ می
ام و شمس سـخن او را  کند که پول را به قرض به ننها دادهنن را بستانی و به من دهی  کیمیا توجیه می

  کند باور نمی

بر لنگِ من »در متنی کمابیش مشو،ش  که ممکن است دستکم این سطرش دربارۀ کیمیا باشد  نمده: 
کنی؟ مرا تربیت مکن ]امر و نهی مکن[  سخن مرا جایی بـاز  کنی و از خانه بیرون میزنی و خرد میمی
یکـی اشـاره بـه    دهند این سطر دربارۀ کیمیا و خطاب بدوست  ( قرائنی که نشان می770)همان: « مگو 
داشـت   خاطر میاست؛ همان صفتی که شمس را از کیمیا نزرده« چینیسخن»و دیگری اشاره به « خانه»

کشـیده  کیمیـا از زدن شـمس پـروا     شود که مشاجرات نن دو گاه بـه تنـدی مـی   از اینجا نیز روشن می
 پرداخته است نداشته  او را از خانه بیرون کرده و به نم،امی از او می

کیمیا[ زهی شیون و زاری »]ه گمان ما روشن است که در متن ذی  نیز خطاب اصلی با کیمیاست: ب
کرد که توبه کردم و سر بر زمین نهاد و از دست من نور بر دیوار معی،ن ]نشکارا[ زد و او بدید و متغیـر  

بـَدی   دگر لـون نگـویم  یـرض مـن    »شد  دگرگون شد  بر خود بگشت صد لون  توبه و زاری کرد که 
اکنـون  »باز زاری نیـاز کـرد کـه    « نگریستم؟اکنون راست نمد؛ اما دل کو که من در تو می»گفتم: «  نبود
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در تاریکی هم دست مرا تبرک کرد و هم در نن تاریکی دست او را گرفت و تبرک کـرد   «    توبه کردم
 (  375)همان: « خیانت کرد 

بـَری کیمیـا   نخست ننکه بـاز هـم شـمس از سـخن    نید: از این متن هم چند نکتۀ مهم به دست می
ناراحت است  در اینجا موضوع سخنانی که کیمیا بُرده  برخلاف برخی دفعات که خانوادگی بود  گویـا  

کرده  به گـوش نـااهلان   عرفانی است  شمس خوش ندارد اسرار عرفانی را که وی در خلوت برملا می
دهـد  افتاده  شمس کیمیا را پند میونه که کیمیا را فهم میبرسد و نن هم به شکلی احتمالاً ناقص از ننگ

پذیرد اما در تـه  کند  شمس میگوید قصد بدی نداشته و دیگر چنین نمیافتد و میو کیمیا در گریه می
نگریسـتم؟ از  گوید: قبول  اما دیگر نن دل کو که به مهر در تو مـی دل هنوز دلخور و نومید است و می

چنین برداشت که شمس را به اعتراف خود وی در ابتدا دلی پر مهر بـا کیمیـا بـوده     توان این سخن می
 است   اما اتفاقات بعدی نن مهر را کمابیش سرد کرده

بینـد   بینیم که کیمیا از علائق عرفانی خالی نبوده و چون بـه نـاگزیر کرامتـی از شـمس مـی     نیز می
شـویم:  ای مبهم مواجه مـی ندارد و پس از نن با جمله شود  اما این انقلاب چندان استواریتر میمنقلب

در تاریکی هم دست مرا تبرکّ کرد و هم در نن تاریکی دست او را گرفت و تبرکّ کرد  خیانت کـرد   »
هـایی  کیست که در خانۀ نن دو راه داشته؟ احتمالا ًمراد یکی از خادمـه « او»مراد از «  دل زن چه باشد؟

داشـته؛ شـاید   است و شمس او را خـوش نمـی  کردهیرونی شمس تجس،س میبوده که گاه برای دشمن ب
 حاضر در جمع « بنفشۀ»همین 

تردید  دربارۀ زندگی خصوصی شمس و کیمیا اسـت   در بند ذی  نیز مطالبی نمده که به باور ما  بی
بـار مجامعـت   خ ]کیمیاخاتون[ ده بارم کنار گیرد ]در نیوش گیرد[ تا من ی  بار کنار گیرم یـا نـه  ده   »

هـا  طلبد تا من ی  بار التفات کنم یا نه  نخر خران جدااند ندمیان جدا  نن در روی افتـادن در خرابـات  
 (382)همان: « باشد  نن پیش خران باشد

گیرد تا من ی  بار او را در نیوش بگیـرم یـا   گوید کیمیا در مث  دهَ بار مرا در نیوش میشمس می
هـای جنسـی کیمیـا  در اینجـا نیـز مصـرّح افتـاده: کیمیـا بایـد بارهـا           شاعتنایی شمس به خواهنه! بی

درخواست مجامعت کند تا شمس ی  بار موافقت کند  بدیهی اسـت کـه ایـن یکـی از علـ  و دلایـ        
است   نکتۀ مهم و از شمس سالخورده بوده )و در اینجا: قاعدتا به حق( اصلی ناخشنودی کیمیای جوان

نن را از این بند استخرا  کرد  می  کیمیاخاتون به جماع از دبُُر است  )احتمالاً توان مغفول دیگر که می
اند(  شمس باز هم به این نکته به همین دلی  است که نام کیمیا را برای حفظ حرمتش به اختصار نوشته

 اشاره دارد 
ام[ ]مت رسُـته از خُردگی از میان پاکی و عص ـ»خوانیم: در راستای مطلب یادشده در جایی دیگر می

گفتم خفت هر لحظه  من میالا این زن ]کیمیا[ از بس تقاضا کرد از راه یلط که به صورت در روی می
 (  870)همان: « مسوله است که این چنین زن را برون باید کرد و اگر مرا می  نن بودی  یلام بخریدمی»
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است  شمس این را خوش « راه یلط»همانگونه که پیداست این هم دربارۀ می  کیمیا برای جماع از 
داشـت  بـه جـای زن    گوید اگر چنین میلی میبیند و به طنز میدارد و نن را مُباین با پاکی خود مینمی

   رفت گرفتن  به سراغ یلامان می
و نیاز کرد سخنِ پس و پـیش   »بینیم: ای به نکتۀ فوق و البته نکاتی دیگر میدر متن ذی  هم اشاره

«  ام که چون از پس رود مرد با زن  یسـ  لازم نیایـد  من شنیده»چنین بود و او گفت که:  که او را پس
بر مرد لازم نید  در زن دو روایت است زیرا که لذّت نیست زن را در رفتن بـه سـوی پـس     »گفتم که: 

شـد   لذّت او از پیش است و اگر زنی باشد که عادت کرده باشد به رفتن از پس و او را از پـس ذوق با 
این هر یکی را هفت هشت بار مکرر کـرد و بعـد از نن سـوگندان دادم کـه بـاز      « بر او یس  لازم نید 

گفت  ]کیمیا[ پیش زنـان سـوگند   مگویند تا نااهلان نگویند که ]شمس[ چه گستاخی داشت که اینها می
 (   869و  868)همان: «خورد

دوم نمامی مکـرّر و  «  راه یلط»همان می  به در اینجا نیز به چند نکته اشاره شده: نخست تلویح به 
گفت و شنید دربارۀ  بابرخی اه  خانۀ مولانا  احتمالاً زنان خدمتکار پیرامون کیمیا   تلویحمولوف؛ سوم 
رویی اه  خانه و پیرامونیان کیمیا با ؛ و چهارم گرانبه مسائ  جاری میان نن زن و شوهر مسائ  جنسی

-هایی که شمس از نن شاکی بوده  همین سخنان جنسی مـی ی از نمامینماید که بخششمس  چنین می
 است رسیدهپیچیده و احیاناً به گوش نامحرمانی نیز میبوده که در بین زنان حرم می

بـام  »نماید دربارۀ رابطۀ شمس و زنش کیمیاسـت:  در دل متنی گسیخته  سطوری نمده که چنین می
«  تـوانم دیـدن  ای شمس[ روی زشتت را ببر که تو را نمـی »]یعنی  شب زیر ماند؛برنمدم  او خود تا نیم

داری؟ تو اه  خانۀ منی  در خانه چیزهـا پنهـان کننـد     ]ای کیمیا[ تو را امتحان کردم تا ببینم که راز می
در اینجا هم شمس از عدم رازداری کیمیا گله دارد  نیز (  384)همان: « .رفت اکنون  نن خود عفو کردم

 گوید هری که شبی میان ننها واقع شده  میقاز نیم

بـر گوشـۀ   »نیز در بندی کمابیش نشفته  سطری است که گویا حاویِ خطاب شمس بـا کیمیاسـت:   
ای بـدهم  بیـا بـا تـو تُرکـی      ای[ بده یا من بر گوشۀ راستِ بینی تو بوسهچپِ بینی من شفتالویی ]بوسه

ام را بیـرون کنـی  نن کفـش را اینجـا     چـون مـوزه   گویم یا رومی گویم یا ارمنی؟ چند بـار بگفـتم کـه   
 (871همان: «)بنه 

دهـد کـه شـمس در مهـرورزی بـه       این سخنان در جمع خانوادگی گفته شده  این نشان میلاًاحتما
باره  برخلاف بسـیاری از مـردان   است و در اینکردهکیمیا  دستِ کم گاه  از اظهار علنی خودداری نمی

 ایی نداشته است در فرهنگ سنتی ما  پرو
  مـرا  «من تو را نخواهم»گوید این عورت ]زن: کیمیاخاتون[ که می»خوانیم: در دل متنی پریشان می

قید نباشد  باری اگر او این بار برود ]خانه را ترک کند[  دو گواه بیـاورم و تـا او نمـدن پـاش بگشـایم      
شد که عورت ]زن[ را دل در پیِ من بوده  گیر ]مانع[ دهم[ و رفت ]والسلام[  مرا این دامن]طلاقش می
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کند  او نیکو عـورتی اسـت  او را بـه نظـر     چه عیب کنم عورت بیچاره را؟ او چه داند؟ ننکه چنین می
خود منگرید  هر که را نظری کردم  کار او تمام شد ]به کمال رسید[  این کس که در عقد من درنیـد و  

سـید  ]اگـر[ او بـزرگ نبـودی و عزیـز نبـودی  ایـن هرگـز         با او نزدیکی کردم و تنِ مـن بـه تـنِ او ر   
 (803همان: «)نبودی

گوید کـه تـو را   شمس در اینجا تصریح دارد که دل کیمیا با وی است  هرچند به زبان به شمس می
باره  لابد به سائقۀ احساسات زنانه  رفتاری متناقض دارد  این سخنان را علاوه خواهم  کیمیا در ایننمی

 باطنی کیمیا  تاحدی نیز باید به کوشش شمس برای رعایت حرمت او مربوط دانست   بر شون 
دانم که دگرم به قاضـی نخواهـد بـردن     شود میدل من خوش می»خوانیم: در دل متنی گسیخته می
گویی  همچنین لقمه در دهان نه  مویز در کفت ریزم  نهسته که مشتم پـر  همچنین است  پس زود نمی

رسد در عین حال  به نـوعی  متن گویاست و به نظر می (847: همان)« ی  دست نیکو دار   است تا نریز
 گفتگوی دوستانه میان شمس و کیمیا اشاره دارد 

ام از ای که خدا بدهد الا از او نـی  نرزوی بچـه  مرا نرزوست بچه»خوانیم: در متنی جالب توجه می
یا این سخن از شمس است یا شمس  همانگونه که در (  ن347)همان: « بهر این است تا مامش تو باشی

 گوید؟ بینیم  از زبان کسی دیگر سخن میجاهای دیگر هم می

( دال بـر  128: 1399ای است کـه نن را برخـی )بـرای نمونـه: خـاکی       در دل متنی مغشوش اشاره
کـه فرمـایم نخـورد     کرامتی نیستم که دست برنهم بیمار صحت یابـد  نن دارو  »اند: بیماری کیمیا گرفته

 (  371: 1385)شمس  « چگونه صحت باشد او را؟

تـوان بـه   توان نشانی از بیماری احتمالی کیمیا در داستان وفات او یافت  بند فوق را نمـی اگرچه می
 سادگی به کیمیا مربوط دانست   

زهرا ]نام یکی  ای»بینیم که شاید به مسولۀ کیمیا پیوند داشته باشد: در دل متنی گسسته  سطوری می
تو نن کسی »گفتم که: « من کیستم؟»از خادمان[ از بهر خدا را ننچه هست راست بگویم: ]کیمیا[ گفت: 

اکنون او دگر اینجا نتوانـد  «    شوی؟رود این پسر مردهکه گفتی: جایی از بهر او راست کردیم  چرا نمی
  دستوریش بدهیـد  ایـن دل هرگـز دروغ    زیستن  چون اندرون شما از او رنجید تا برود برِ خواهرانش

نمد  ضـررها نکـرد  البتـه    خواست که بیایم که کراهتی مینگفت  من باز تصدیق نکنم دل را    دل نمی
 (  856)همان: « کردم خلاف دل

دهد باری کیمیا جایی برای شمس نماده کرده تا شمس از پیش وی به ننجا بـرود   این هم نشان می
گویـد  و را به دادگاه برده بوده؛ باری نیز اه  خانه را رنجانده  چندان که شـمس مـی  دهد انیز نشان می

دهد او خواهرانی داشـته  بهتر است کیمیا به نزد خواهرانش برود  این اشاره بسیار مهم است و نشان می
گر بودنـد  لابـد   اند؛ که ااند  لابد پدر و مادر کیمیا در قید حیات نبودهکردهکه در نزد مولانا زندگی نمی

  گفت باید به نزد ننها برود نه پیش خواهرانش شمس می
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 نقد محمدّعلی موحد بر روایت افلاکی از مرگ کیمیاخاتون

العارفین به متهم و محکوم کردن شمس در کنار نثاری که با استناد به سخن احمد افلاکی در مناقب
بـاغ سـبز؛ گفتارهـایی    »نتشر شـده در کتـاب     م«یروب شمس»در گفتار  محم،دعلی موحداند  پرداخته

است: بنیاد دانستهسره نن را نفی کرده و بی(  روایت افلاکی را نقد و ی 1387« )دربارۀ شمس و مولانا
 سـه  هـر  گردنورنـدگان  مقصود و بوده ابتدانامه از پس هاسال افلاکی کتاب و رسالۀ سزهسالار تولیف»

 بـه  کـه  هسـتند  هـایی نامهمناقب کتاب سه نن بلکه نگاری؛وقایع حتی نه و است نویسیتاریخ نه کتاب

 به نلوده منقولات این معمولاً و یافته اختصاص او خاندان و مولانا هایکرامت نق  به خانقاه اه  شیوۀ

 نن تعـداد  بـر  بگـذرد   بیشـتر  زمـان  هرچه و است ته و سربی عامیانۀ هایرانیگزافه و بسیار خرافات

پایـان   بـه  را خـود  کتـاب  تـولیف  754 سال در افزاید  افلاکیمی ننها یلظت بر هم و ولنامعق منقولات
 شـمس  مـاجرای  از سـال  صـد و ده  شاید درست یعنی قرن  ی  از بیش تاریخ نن در و است رسانیده

 ( 105و  106: 1387)موحد  « بود نمانده باقی عینی شاهدان از احدی و گشته سزری
افلاکی از دو سو است: نخست اشکالی که در متن روایت افلاکی دیـده  عمدۀ نقد موحد بر روایت 

 و دیگر اشاراتی که در مقالات شمس به کیمیا نمده: 
 سـلطان  جـدۀ »شمس  در صحبت  اجازتبی روزی همانگونه که نمد  مطابق روایت افلاکی  کیمیا

 داشـت   طلـب  را مـذکوره  ده نم ـ خانه به الد،ینشمس» رود و در پی نن باغ می به تفرّ  رسم به «ولد

 چـون  نمـود   رنجِش یایت به و توَلید بردند  عظیم تفرّ  به را او خواتین با ولد سلطان جدۀ که گفتند

 فریادکنـان  شـد   حرکت بی خش  چوب همچون گرفته گردن درد الحالفی نمد  خانه به کیمیاخاتون

 « کرد نق  روز سه از بعد
 بـود   رفته باغ به او همراه کیمیا حکایت  این موجب به که ولد سلطان جد،ۀ این»نویسد: موحد می

 ولـد   سـلطان  پدری جدۀ مادری  جدۀ یا باشد پدری جد،ۀ باید یا است  این سؤال اولین بود؟ این کی

 جـد،ۀ  مرده    امـا  لارنده در شمس  شدن پیدا از پیش هاسال که بود «خاتون مؤمنه» نامش مولانا  مادر

 دوم زن )چـون  کننـد مـی  یـاد  او از «بزرگ کرای» نام به که گوهرخاتون مادرِ یعنی ولد سلطان مادری

 روم بـه  العلمـا  سـلطان  همراه افلاکی خود روایت به نیز جد،ه این گفتند( می «کوچ  کرای» را مولانا

 ( 118و  119)همان: « بود یافته وفات کند  ازدوا  خاتون گوهر با مولانا ننکه از پیش و نمده
 سلطان جده مصحوب توانستندنمی و بودند مرده پیش هاسال خیلی که جده تا دو این»بر این   بنا

)همـان:  « اسـت  هـیچ  تـاریخی  لحـا   به روایت این پایۀ که شودمی بروند  معلوم تفر  به کیمیا با ولد
 است  گفته کیافلا که ننگونه کیمیاخاتون اگر دیگر سوی از»نورد: (  در جایِ دلی ِ دوم  موحد می119

 مقالات در ماجرا نن به ایاشاره که رودمی انتظار باشد  گذشته در روز سه از پس فریادکنان و ناگهانبه

 نشـان  کـه  هسـت  هاییعبارت مقالات  هایپارهگسسته از مورد دو یکی در برعکس  شود  پیدا شمس

 )همانجا( « است کرده رفتار او با جوانمردانه شمس و گرفته طلاق شمس از کیمیا دهدمی
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مقالـۀ حاضـر   « کیمیا در مقـالات شـمسِ  »منقول در بخش  6و  2موحد پس از نق  بندهای شمارۀ 
 طـلاق  او از شـمس  زنِ کـه  اسـت  ایـن  کرد  استنباط هاجمله این لای لابه از توانمی ننچه»افزاید: می

 مـردم  و داشـته  منظور را خدا ایرض امر این در و نمودهمی تونّی درخواستِ نن قبولِ در او و خواسته

 هـم  شمس و کشیده قاضی به نیست  نخرالامر کار طلاق به حاضر علاقه شد،ت از وی کردندمی خیال

 جـویی عیـب  مترصـد  کنـار  و گوشـه  در کـه  ننها باز است  پرداخته را اشمهریه هم و داده طلاق را او

 و خواهـد مـی  طـلاق  زن اگـر  خب که دگفتن یمخوارگی طریق به و دلسوزی لباس در بار این بودند 
 نامیـده  خُلـع  طلاقِ شرع  اصطلاح در که گذرد در خود مهر از باید زن نیست  طلاق به حاضر شوهر

 ( 121)همان: « بدهد؟  مهریه پرداخت به تن شمس باید شود  چرامی
)همان( و « کیمیا گفته درباره شمس که است چیزی نن تمام این»موحد در نهایت با اشاره بدین که 

)همـان(  حکایـت افلاکـی را از    « انـد نگفتـه  کیمیا دربارۀ ایکلمه ولد سلطان و مولانا»با توکید بر اینکه 
 و شدمی جع  مشایخ و پیران شخصیت پیرامون که» شمردمی« پسندعوام هایافسانه قبی  همان»زمرۀ 
( )بـا ایـن   122)همـان:  « نمودمی ویرتص العادهخارق هایقدرت دارای و طبیعی فوق موجوداتی را ننها

 تراشی  موجب درد سر و بدنامی شده( تفاوت که این بار این کرامت
وی ادعـا کـرده   برانگیز دانست  اما قاب  نقد است  توان توم اگرچه مدعای محم،دعلی موحد را می

ا این مدعا دربارۀ ها پیش از حضور شمس در قونیه مرده بودند؛ اما گویکه هر دو جدۀ سلطان ولد سال
)جدۀ مادری ولد و علاءالدین( درست نیست  نن بندی که موحد از افلاکی نق  کـرده و   «کرای بزرگ»

 خواجـه  او شـوهر  و بـود  سـمرقند  از بزرگ کرای»نن را نشانی از فوت کرای بزرگ گرفته این است: 

 حسـب  و جاه و مال در نبود رتبزرگ او از سمرقند در که چنان بزرگوار و منعم بود مردی الد،ینشرف

 بـزرگ ]بهـاء ولـد[    مولانای نزد به کرده جمع را هامال کرد  جمله نق  دنیا از شوهرش چون نسب  و

 و یافت وفات اینجا و نمدند هم به روم مل  به و بودند هم با دو هر گویند بعضی شد  او مریده نمده
 ( 681: 1362کی  )افلا« بستد پدرم برای بزرگ مولانای بود خُرد مادرم

الدین لالای سمرقندی گفته  اگـر تلـویح بـه درگذشـت او در بلـخ      ننچه افلاکی دربارۀ مرگ شرف
الدین در قونیه هم زنده بوده و در سفر تحصیلی پسران مولانا به شام  همراه دارد  خطاست؛ زیرا شرف
: 1371کند )مولانـا   وی سفارش میای پسرانش را به مراعات ادب در برابر ایشان بوده و مولانا در نامه

142) 
توانـد مفیـد معنـای مـرگ کـرای بـزرگ در خردسـالیِ        به علاوه  سطر پایانی تعقیدی دارد که مـی 

اسـت(؛ امـا گویـا    دخترش گوهرخاتون  همسر نخست مولانا  باشد )و موحد هم چنین برداشتی داشـته 
 هـم  بـا  الدین و کرای بزرگ[دو ]شرف هر گویند بعضی»الدین علی لالاست  مراد افلاکی مرگ شرف

الدین وفات یافت  بنا بر این  جملـۀ  یعنی شرف« یافت وفات اینجا و نمدند هم به روم مل  به و بودند
پیونـد دارد و نـه   « که[ مولانای بزرگ برای پدرم بستد»]نیز فقط به جملۀ بعدی یعنی « مادرم خُرد بود»
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وار بر این قول سخن دیگر افلاکی اسـت کـه از علاقـۀ کـرای     به هر دو جملۀ پیشین و پسین  دلی  است
گوید  افلاکی مرید خـاص عـارف چلبـی بـوده و سـخنانش      بزرگ به اولو عارف چلبی  نوۀ مولانا  می

تراشی  بیش از سخنانش دربارۀ مولانـا و شـمس   دربارۀ وی  تا ننجا که به تاریخ ربط دارد و نه کرامات
رضـی الله عنهـا    کـرای بـزرگ  چنان منقول است که حضـرت  هم»ند بود  و دیگران در جای اعتماد توا

هـای صـالح   داشـت و پیوسـته بـر سـر زانـو نشـانده  طعـام       را عظیم دوست می چلبی عارفحضرت 
 ( 911)همان: « داذ    و به تواتر بوسیذی و در بغ  خود خوابانیذیدرخوردش می

تا این زمان و دو سه سـالی پـس از نن زنـده    ق  بوده و کرای بزرگ دستِ کم  670امیرعارف زادۀ 
تـر بـوده )کـه ایـن     است  حتی اگر فرض کنیم کرای بزرگ بیست سال از داماد خود  مولانا  بزرگبوده

 85تواند بسیار کمتر هم باشد(  یعنی کرای بزرگ در زمانِ زادِ نتیجۀ خود  امیرعـارف  در حـد   عدد می
ق  که سال بازگشت شمس به قونیه و ازدواجش با  644ت  در سال داشته و این به هیچ روی بعید نیس

 است   سال داشته یعنی در میانسالی بوده 60کیمیاست  او در حدود 
باشد؛ همانگونـه کـه   را به مَجاز به کار برده« جدۀ سلطان ولد»نکتۀ دیگر ننکه: ممکن است افلاکی 

گویـد  الدین چلبی میدربارۀ علاءارش خود هنوز هم در بین ما مرسوم است  وقتی سزهسالار نیز در گز
  مـادر  «والـده »(  قطعاً مـرادش از  133: 1325سزهسالار  «)نمدمی والده و والد بوسبه دست که هرگاه»

ها پیش درگذشته بود؛ بلکه مرادش کراخاتون یا شـاید کـرای   اش گوهرخاتون نیست زیرا او سالواقعی
 استفاده کرده   را به مَجاز« والده»بزرگ باشد  یعنی 

گفتـار  « کیمیـا در مقـالات شـمسِ   »یادشده در بخش  6و  2اما دربارۀ تحلیلی که موحد از بندهای 
او  هـم  شـمس  و کشـیده  قاضـی  بـه  نخرالامر کار»گوید او میحاضر نورده  باز اشکالاتی وجود دارد  

رسـد  نشان دادیم  به نظر نمـی ؛ اما همانگونه که «است پرداخته را اشمهریه هم و داده طلاق ]کیمیا[ را
   که شمس  کیمیا را طلاق داده باشد؛ نهایت نن است که مهریۀ او را داده است 



 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  280

 
 
 

 گیرینتیجه

اسـت  ایـن رابطـه در    ماجرای کیمیاخاتون یکی از اتفاقات مهم زندگی شمس تبریزی و مولانا بوده
تـرین متنـی کـه بایـد     بهترین و کامـ  است  قرن اخیر در مح  توجه شماری از پژوهشگران قرار گرفته

اسـت  ایـن کتـاب بـه واسـطۀ      « مقالات شمس تبریزی»برای پژوهش در این موضوع بدان رجوع کرد  
تواند مورد استفاده قرار گیرد و بهره بـردن از نن نیازمنـد   نلود خود به سادگی نمیساختار نشفته و ابهام

کاوی ادبی  از طریق پیوند ر این مقاله کوشیدیم با متنبینی و تووی  و تفسیرهای چندباره است  دباری 
تر از ماجرای کیمیا و شمس های گسسته و مبهم به یکدیگر  به بازنمایی روایتی دقیقدادن برخی بخش

هایی از مقالات به صراحت و گـاهی بـه اختصـار نمـده  در برخـی      بزردازیم  نام کیمیا خاتون در بخش
دانـیم مجموعـۀ   توان دریافت سخن دربارۀ کیمیاست  تا ننجا که مـی لام میموارد دیگر نیز از منطوق ک
ترین فهرست از نکاتی است که تاکنون دربارۀ روابط میـان ایـن دو بـه دسـت     فراهم نمدۀ حاضر  کام 

-داده شده و در نن طیفی کمابیش گسترده )هرچند اجمالی( از جوانب زندگی ننها به دسـت داده شـده  
های اخلاقی این دو  روابط مهر و قهرنمیز ننان  پرداخت مهریـه  بـه   مهم از ویژگی ایاست = مجموعه

انـد  برخـی حرکـات مشـکوک     قاضی رفتن  برخی عادات شخصیتی کیمیـا کـه تـاکنون مغفـول بـوده     
 اند پیرامونیان و     از خطوطی است که در این مقاله بررسی شده
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 .ها  تهران: کندوکاولتینگاری خشونت در سرزمین ندم( خفیه1389جورکش  شاپور  ) (4
حرم مولانـا )در روایتـی از زنـدگی رازنلـود شـمس      ( کیمیا پروردۀ 1399خاکی  یلامرضا  ) (5

 تبریزی(  تهران: هرمس 
 .( رویارویی خورشید و ماه  تهران: کتاب سرزمین1402دستغیب  عبدالعلی  ) (6
 .( سرّ نی  تهران: علمی1366کوب  عبدالحسین  )زرین (7
سـعید   الـد،ین مولـوی  بـه تصـحیح    ( رساله در احوال مولانا جلال1325سزهسالار  فریدون  ) (8

 .نفیسی  تهران: اقبال
 .های مولانا  تهران: نشر مرکزنوازی( عشق1384ستاری  جلال  ) (9
دعلی موحـد  تهـران:    1385علی  )تبریزی  محمدبنشمس (10 ( مقالات شمس  به تصحیح محم،ـ

 .خوارزمی
شـاپور   ۀنیمی مهر و نیمـی مـاه )یادنام ـ   :(  روشنفکر فروتن  در ضمن1403ِ) فاموری  مهدی (11

  ی  تهران: نیلوفرهبه کوشش امراله نصرال جورکش( 
 .( کیمیاخاتون  تهران: چشمه1383قدس  سعیده  ) (12
پـور سـبحانی  تهـران:    الد،ین  مترجم توفیق هاشم( مولانا جلال1375گولزینارلی  عبدالباقی  ) (13

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 .و مولانا  تهران: نشر کارنامه( باغ سبز: گفتارهایی دربارۀ شمس 1387موحد  محم،د علی  ) (14
( مکتوبـات  بـه تصـحیح توفیـق سـبحانی  تهـران: مرکـز نشـر         1371الـد،ین  ) مولانا  جـلال  (15

 .دانشگاهی
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